
بنیاد ملی نخبگان؛ ۲۰ سال 
همراهی

۲۰ سال از تأسیس نهادی می گذرد که 
با هدف شناســایی، حمایــت و به کارگیری 
استعدادهای برتر، بنای خدمت به توسعه  
ملی را با تکیه بر سرمایه انسانی نهاد. بنیاد 
ملی نخبگان، اکنون در آســتانه بیستمین 
سال فعالیت خود، نه تنها به بلوغی نهادی 
رسیده، بلکه به پشتوانه تجربه ای عمیق تر 
و نگاهی دقیق تر، راهبردی روشــن تر برای 
آینــده دارد. در طول ایــن دو دهه، هزاران 
نخبه و اســتعداد برتر از سراســر کشور در 
مسیر توانمندسازی، هدایت و نقش آفرینی 
هدفمند قرار گرفتند. بسیاری از آنان امروز 
در جایگاه هــای اثرگذار علمــی، فناوری، 
فرهنگــی، اجتماعی و حتــی مدیریتی، در 
حال خدمــت به کشــور و جامعه اند. این 
حاصل سرمایه گذاری ای است که به جای 
تأکید صرف بر خروجی های کوتاه مدت، به 
شکوفایی و بالندگی بلندمدت منابع انسانی 
اندیشیده است. اما بنیاد ملی نخبگان فقط 
نهادی اداری نیســت؛ فلسفه وجودی آن، 
ناظــر به یک بــاور فرهنگی اســت: اینکه 
پیشــرفت کشــور، جز با پــرورش، حفظ و 
بهره مندی از نخبگان میســر نیســت. این 
بنیاد، پلی اســت میان استعداد و فرصت؛ 
میــان انگیزه های فــردی و نیازهای ملی. 
در این مســیر، تعامل با دانشگاه ها، مراکز 
علمی و پژوهشــی، دستگاه های اجرائی و 
نهادهای اجتماعــی، ضرورتی انکارناپذیر 
بوده است. بنیاد، تنها در تعامل و همکاری 
ســازنده با این نهادهاســت کــه می تواند 
مأموریــت خود را به درســتی انجام دهد؛ 
مأموریتی که امروز در دل تحولات ســریع 
جهانی، نیازمند بازتعریف، پویایی و انطباق 
مداوم است. در آستانه دهه سوم فعالیت، 
بنیاد ملی نخبگان بیش از همیشه نیاز دارد 
تا شــنونده  دقیق تر صداهای تازه، ایده های 
نو و نیازهای در حال تحول جامعه علمی 
کشــور باشد. از ســویی، نگاه عدالت محور 
به فرصت هــا، تمرکز بــر اقلیم های کمتر 
برخــوردار و تقویــت ارتبــاط نخبــگان با 
زیســت بوم واقعی کشــور باید به صورت 
مضاعف دنبال شــود. بنیاد ملی نخبگان، 
امروز نه در آغــاز راه  که در آغاز مرحله ای 
تازه است؛ مرحله ای که باید بیش از پیش، 
به توانمندسازی نخبگان برای حل مسائل 
واقعی کشــور و فراهم کردن بستری برای 
نقش آفرینی اجتماعی آنــان بینجامد. در 
بیستمین سال تأسیس بنیاد، ضمن تجدید 
عهد با آرمان های اولیه به آینده ای پرامید 
و پرتکاپو می نگریــم؛ آینده ای که نخبگان، 
نه فقط سرمایه های علمی، بلکه کنشگران 
فرهنگ ســاز و پیش برنــده توســعه  ملی 

خواهند بود.
*رئیس روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان

چرا جهنم؟
فرارو: رویداد ســاعت به وقت بهشت 
در فومن آغاز به کار کرده اســت. رویدادی 
که بازســازی جهنم به عنوان بخشی از آن 
بســیار مورد توجه رســانه ای قرار گرفت. 
واکنش های منفی را می توان به چند دسته 
تقسیم کرد. برخی واکنش هایی تند به این 
موضوع نشــان دادند که قابلیت انتشار در 
رسانه را ندارد. این دسته از کاربران فضای 
مجازی، معتقد بودند ساخت چنین محلی 
به طور کلــی چه ضرورتــی دارد. عده ای 
دیگــر در همین دســته  می گوینــد وقتی 
کشور با مســئله ناترازی روبه رو است،  در 
این وضعیــت چرا باید چنین پــروژه ای با 
این هدررفت انرژی ســاخته شود. بخشی 
از کاربران فضای مجــازی نیز از این پروژه 
و بازســازی جهنم در فومن، بــا توجه به 
محتوای مذهبی آن حمایت کردند. عده ای 
دیگر نیز مشکلات منطقه فومن را یادآوری 
کردند. یکی از کاربران نوشته: «اگر جهنم 
فومن با ۱۵۰ شــعله، روزانه چهار ساعت 
کار کنــد و مصرف گاز هر شــعله هم ۲۰ 
مترمکعب در ساعت باشد، روزانه ۱۲ هزار 
مترمکعب گاز در جهنم فومن ســوزانده 
شــده که معادل مصــرف روزانه گاز ۴۸۰ 
خانوار در زمستان بوده و هزینه روزانه آن 

دوهزارو ۴۰۰ دلار است».
امــا کاربــران حامــی نیــز معتقدند: 
«نمایش میدانی که این روزا ســپاه فومن 
تدارک دیده، خیلی تأثیرگذار بوده؛ بازسازی 
صحنه های مهم تاریخی و شخصیت های 
بــزرگ تاریخ، نمایشــی از بهشــت برین و 
جهنم. البته جماعت ســیه دل بنا بر ذات 
تیره و تارشــون ظاهــرا فقط جهنمش رو 
دیدند و چشم بصیرتی برای دیدن بهشت 

ندارند».
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به  نظر می آید ســالمندی و کودکی شــبیه به هم 
هســتند. البته آنهایی که دوست دارند یک روی قضیه 
را ببینند، دلیلش را نوعی ناتوانی یا نیازمندی می دانند، 
اما ماها که بــه دیدن روی دیگر هــر ماجرایی عادت 
داریم، دلیل مان این است که در سالمندی هم درست 
مثل کودکی، آدم چشمش دنبال چیز اضافه ای نیست، 
در لحظه زندگی می کند و از هر چیزی به اندازه همان 

دم لذت می برد.
این بحــث شبه فلســفی را از آن جهت در مقدمه 
آوردم کــه بگویــم هــر طرف باشــید، لاجــرم این را 
می پذیریــد که اگر کــودکان به هزار و یــک دلیل مهد 
می روند و برایشــان خوب اســت، پس بــودن مکانی 
به عنوان مهد ســالمندی هم بیراه نیســت. مکانی که 
چند ســالی اســت در تهران و بعضی شهرهای دیگر 

ایران پا گرفته است.
البته این مراکز اغلب عنوان رسمی مهد سالمندی 
را روی خودشان نمی گذارند، دلیلش هم معلوم است؛ 
در فضایی که حتی خود کلمه سالمندی ایجاد دافعه 
می کند، یدک کشــیدن کلمــه مهد دیگر اشــدالدافعه 
است. یعنی شــما اگر همین الان به خود منِ ۵۳ساله 
بگوییــد میانســال، برایتان دو هــزار دلیــل از آخرین 
طبقه بندی ســنی یونســکو با منبع معتبر شــبکه های 

اجتماعــی! تــا صحبت هــای دکتر فــلان در صفحه 
اینستاگرامش را رو می کنم تا ثابت کنم نه تنها میانسال 
نیســتم، بلکه نهایتا یکی، دو ســال  است که نوجوانی 
را تمام کرده ام! درســت یا نادرســت، در ذهن اکثریت 
عامه هرچه سن بالاتر می رود، معنایش ازکارافتادگی، 
نازیبایی و بی مصرفی است؛ بنابراین، این مراکز به  ناچار 
نه تنها عنوان ســالمندی روی خودشــان نمی گذارند، 
بلکــه کلمه مهد را هم حذف می کننــد. جایگزین این 
کلمات، عباراتی می شــود مانند  ســرای زندگی، وقت 
زندگــی، حال خــوب، نیمه دوم زندگــی، حال خوش 

زندگی، توانمندسازی و احتمالا تولدی دوباره.
اما حقیقت ماجرا آن اســت که این مراکز از لحاظ 
شــکل کار، همــان کار مهــد را می کنند و از اســاس 
هم برای ســالمندان هســتند؛ افرادی کــه دوران کار 
رسمی شــان را پشــت ســر گذاشــته اند (درباره زنان 
خانه دار حداقل می شــود گفت از ماجرای بزرگ کردن 
بچه ها و سروســامان دادن به امــورات خانواده فارغ 
شــده اند) و حالا هر روز وقت آزاد بســیاری دارند که 
نمی داننــد چه کنند و در کنار اینهــا، نگرانی هایی هم 
برای طی کردن ســلامت این دوران دارنــد؛ از تحلیل 
حافظه گرفته تا تحلیل عضلات. در مجموع، این گونه 
اســت که این مهدها از صبح تا بعدازظهر کلاس های 

متفاوتی که در جهت رفع همین نیازها ســت (و البته 
رفع خمودگــی جســمی و روحی) برگــزار می کنند. 
ســالمند می تواند از صبح تا بعدازظهرش را همان جا 
بگذراند  یا حتی فقط یکی از کلاس ها را انتخاب کند و 
همراه معاشــرت، کلی  هم دوست جدید بیابد و مابین 

کلاس ها از تغذیه مناسب هم برخوردار شود.
به عنــوان کســی کــه بیشــتر این گونــه مهدهای 
سالمندی را در تهران دیده ام، می توانم بگویم خدماتی 
که می دهند بسیار مناسب اســت. بازی های مختلف 
بــرای تقویت مغز و حافظه، نقاشــی و کتاب خوانی و 
شــعرخوانی، ورزش هــا و نرمش های مناســب برای 
مشکلات این سنین، برگزاری تورها و سفرهای یک روزه، 
اختصاص دادن ســاعاتی به فعالیت های شادی بخش 
جمعــی مانند آوازخوانــی، نمایش یــا حتی حرکات 
موزون، در کنار خدمات پزشــکی و ارائه خوراکی های 

مناســب، بخشــی از فعالیت های این مراکز هســتند. 
افرادی که در این مراکز کار می کنند، کارشان را با روحیه 
بالا، شادمانی و دقت و توجه انجام می دهند؛ شاید یک 
دلیلش این باشد که اغلب خودشان داوطلب حضور 
در چنین شــغلی شــده اند، نه فقط به ضرورت داشتن 
یک کسب وکار  درآمد. و با وجود اینکه کارکردن در کنار 
سالمندانی از طیف های گوناگون، با مسائل و روحیات 
مختلف، کار آسانی نیست، اما به گفته خودشان انگار 
بودن در کنار ســالمندان،  حال وهــوای خوبی در آنها 
ایجاد می کند. یک دلیل ســاده اش که یکی از افراد این 
مراکز به من گفت، این بود: «سالمند صاف و صادق با 
تو برخورد می کند؛ در این ســن نه دنبال کسب مقام و 

پول است، نه کلاه گذاشتن سر تو».
ســوی دیگر ماجرا هم این است که اگر من مادر یا 
پدر سالمندی داشــته باشم، از یک طرف خودم درگیر 
مسائل ریز و درشــت زندگی ام هستم و از سمت دیگر 
با یک احســاس عذاب وجدان دائمی ســرمی کنم که 
آنها تنهــا مانده اند، ســرگرمی ندارند، حوصله شــان 
ســر می رود و بی دلیل نیســت که دم به ساعت از هر 
اپلیکیشــن مجاز یا غیرمجازی به من پیام می دهند که 
«خوبی؟ کــی میای اینجا؟». همان طــور که ملاحظه 
می کنید، وجود چنین مراکزی بار منِ فرزند را هم سبک 

می کند؛ ضمن اینکه آسودگی خاطر مضاعفی می دهد 
که مادر یا پدرم هم در جایی هســت که مناسب سن و 
شرایطش است و کارهایی می کند که به توانمند ماندن 
او کمــک می کنند. در مجموع،  وجود چنین مراکزی  با 
تغییراتــی که در نوع زندگی و ســاختار خانواده پیش 
آمده، به ویژه در شــرایط کنونــی، برای همگی ما (چه 

در جایگاه والدین و چه فرزند) مفید و کارآمد است.
نکتــه مهم ماجرا این اســت که ایــن مراکز اغلب 
توســط بخش خصوصی راه اندازی شــده اند؛ بخش 
خصوصــی ای که کمتریــن حمایتی از طــرف دولت 
نمی شود (که قاعدتا باید بشوند). در یکی، دو نمونه ای 
که به ظاهر تحت حمایت مراکز دولتی مانند شهرداری 
هســتند نیز میزان حمایت چندان زیاد نیســت و مدام 

 شمشیر «داموکلس» تعطیلی بالای سرشان است.
مهد ســالمندی به گمانم ماجرایی اســت که باید 
جــدی گرفته شــود؛ اول از طرف خود ســالمندان که 
فکر نکنند حضــور در چنین جایی به معنای تضعیف 
یا تحقیر یا از ســر واکــردن آنان اســت، دوم از طرف 
فرزنــدان که تأثیر چنین خدمات و اجتماعاتی را جدی 
بگیرنــد  و در نهایت  و از همه مهم تر  از طرف دولت و 
مسئولان که پیش از تشویق به فرزندآوری، بدانند باید 
فکری به حال فرزندانی کنند که قبلا به دنیا آورده اند!

سرای سالمندی؛ رویارویی با روزگار تنهایی

هنرخوانی

بعدازظهــر جمعه اتفــاق عجیبــی رخ داد و به خاطر 
پخش اولین قســمت از سریال «سووشــون»، پلتفرم نماوا 
که این ســریال در آن پخش می شــد، فیلتر شد. اتفاقی که 
ســابقه نداشــت و پیش  از  این رخ نداده بود؛ یعنی پیش تر 
سریال تاسیان توقیف شده بود ولی اینکه یک پلتفرم و تمام 

محصولاتش حذف شوند، رخ نداده بود.
قوه قضائیــه در این زمینــه بیانیــه ای داد و اعلام کرد: 
«سریال سووشون که محصول شبکه نمایش خانگی است، 
بــه  دلیل دریافت نکردن مجوزهای قانونی توقیف شــد و با 
توجه به تخلف صورت گرفته از سوی شبکه نمایش خانگی 
نمــاوا و امتناع آن از انجــام تعهدات قانونــی، این پلتفرم 
مسدود شد». کمی بعد پلتفرم نماوا هم اعلام کرد: «سریال 
سووشون به خاطر طولانی شدن روند اصلاحات ساترا گرفتار 
تعلیق عرضه شــده و حــالا که عرضه شــده، چنین گرفتار 
محدودیت می شود، در حالی که به تمام تعهدات عمل شده 
و با وجود حذف حدود ۲۰ دقیقه از سریال(!) گرفتار اختلاف 

سلیقه ای فقط بر سر ۶۲ ثانیه شده...».

این پلتفرم امیدوار است مشکل حل شود
نرگــس آبیار، کارگردان، پس از تشــکر از کســانی که به 
تماشــای این سریال نشستند، نوشت: «شبکه های اجتماعی 
پر شد از افسوس، اما بلافاصله پس از پخش سریال، سکوی 
نماوا تهدید به فیلترینگ شــد و این موضوع بلافاصله پس 
از تهدید اجرائی شــد. به  همین  دلیل سووشــون نیامده، به 
دلیل بازی های پیچیده و پنهان ســاترا توقیف شد. بماند که 
آنچــه در قســمت اول به نمایش درآمد، بــه دلیل ممیزی 
آشــکار، آن  چیزی نبود که ما با تمام وجود ســاخته بودیم. 
بخش هایــی از روایت  از صداقت افتاد. صحنه هایی که باید 
دیده می شد، حذف شد، محو شد و بی صدا شد. حتی آن گاه 
که اراده کردیم تا در میان شــهر، از قاب بیلبوردها و تابلوها 
با شما سخن بگوییم، درهای تبلیغات محیطی را نیز بر روی 

«سووشون» بستند». 
این کارگردان در بخش دیگری نوشت: «سریالی که تمام 
مراحل قانونی را طی کرده اســت، تنها چند ساعت پس از 
انتشار نخستین قسمت، با دستوری ناگهانی و مبهم، متوقف 
و سکوی پخشش فیلتر شد. چه کسی پاسخ گوی این حجم 

از توهین به شعور مخاطب، بی احترامی به تلاش هنرمندان  و 
تخریب سرمایه  اجتماعی هنر این سرزمین خواهد بود؟ 

سووشون نه یک سریال معمولی، بلکه روایت یک تاریخ 
بــود. صدای یک زن در میان هیاهــوی مردانه قدرت. روایت 
مقاومت، درد و ایســتادگی. ما برای ســاخت این اثر، با دقت، 
وسواس و احترام به خطوط قرمز رسمی کشور، پیش رفتیم. 
اما آنچــه دیدیم، بی قانونی در پوشــش قانــون  و حذف در 
ســایه ترس از صداهای مســتقل بود. ما نه خلافی کرده ایم، 
نه هیچ گونه قانون شکنی ای. این رفتارها نه توجیه پذیرند، نه 

قابل سکوت.
چه نهادی، با چه مجوزی، در چه فرایندی، اجازه می دهد 
به این شــکل حیثیت یک اثر فرهنگی  و زحمات ده ها انسان 

شرافتمند، زیر پا گذاشته شود؟
ســاترا که مدعی نظم بخشــی به فضای نمایش خانگی 
اســت، چرا به جای حمایت، تبدیل به ابزاری برای انسداد و 
محدودسازی هنر شده است؟ آیا قرار است هر هنرمندی که 

صدای متفاوت دارد، با تهدید و توقیف حذف شود؟
من از سکوت خسته ام. از بی اعتنایی نهادهای مسئول به 
شأن هنر و هنرمند  دلگیرم. این شیوه برخورد با آثار فرهنگی، 
یعنی رســمیت دادن به تــرس از تفکر. یعنی پــاداش دادن 
بــه بی خطر بــودن  و تنبیه کردن صــدای مســتقل. ما برای 
«سووشــون» خون دل خوردیم. اما امروز، در برابر این حذف 
بی رحمانه، ســکوت نخواهیم کرد. هنر، تریبون قدرت نیست 

که با اشاره ای خاموش شود».
این تصمیم عجیــب به عنوان قدرت نمایی صدا و ســیما 
برای شــبکه نمایش خانگی تفســیر شــد و برخی معتقدند 
عدم اســتقبال از صدا و سیما سبب شده تا این رسانه به دنبال 
خاموش کــردن و مانع ســاختن در برابر رقبایش باشــد. اما 
خبرگزاری فارس از این تصمیم اســتقبال کرد و پیشنهاد داد 
این روند برای بقیه پلتفرم ها نیز انجام شود. در این خبرگزاری 
نوشته شده است: «اقدام اخیر در توقف سریال «سووشون» و 
فیلتر پلتفرم نماوا، نشــانه ای روشن از آغاز یک دوره جدید در 
تنظیم گری فرهنگی در شبکه نمایش خانگی به عنوان بستر 
قابل اعتماد مخاطب اســت؛ نظارتی که مانع انتشــار سریال 
«سووشــون» شده و حالا لازم اســت اجرای قانون را با دیگر 

پلتفرم ها نیز ادامه داده تا قانون مدافع فرهنگ باشد».

جنگ قدرت صداوسیما یا عدم رعایت قانون؟ 
دلایل یک توقیف

گیتی صفرزاده
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